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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 بر عقل ی پیروزی عشقکربلا میدان جهاد اعظم و عرصه

دنیا، اسلامم،  ، حسابگر اکبر، اعظم، نفس، عقلاد اصغر، جهسماء، ارض، ، امام حسینکلمات کلیدی: 

 محبّت. عشق، ایمان، قلب، 

گریسلات.   آسلامان، ههلال ر ب بلار حسلاین     1!اءِ السَّمِِبَكَتِ : فرمایندکه می داریم یحدیث ،مورد اربعیندر

ی نکتلاه  یلا  آسمان گریست، معلوم نیست معنایش همین آسمان دنیا، عالم خاک   طبیعت باشد.  کهاین

علّلات  آسمان را هم به همین یعنی بلندی؛ سماء یعنی بلند، جایگاه بلند.  ومُلطیف تفسیری عرض کنم: سُ

  بلندی است ی مرتفع هر نقطه هون بلندتر اب بمین است   بالای سر ماست. لذا سماء ؛گویندآسمان می

گریسلات، شلااید معنلاایش     املاام حسلاین  ی پست. بنابراین، اینکلاه آسلامان ههلال ر ب بلار     برابر نقطهدر

 یعنلای   الم مللا    خلااک باشلاد؛   علاو  ابآسمانیان باشد، شاید عالم ملکوت یا عالم جبلار ت   علاوالم بلاالاتر    

 گریستند. شلااید معنلاایش ایلان باشلاد؛     الله ههل ر ب گریستند. اهل آسمان ههل ر ب بر حسینئکۀمم

 ی پستی کرد. مقابل هر نقطهتوان برای هر ارتفاعی درء را میهون تعبیر سما

معنلاای بلنلادی در مقابلال پسلاتی،     گر هم بگویم؛ اینکه گفتم سماء دربرابلار ارض اسلات، بلاه   ی دیی  نکته

ین هم معلاانی متعلادّدی دارد:   شدند، اموفّق به انجام آن در راه خدا ند متعال  جهادی که امام حسین
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سلات کلاه انسلاان جسلام خلاود را در      ا ایست. ایلان مبلااربه  ا ی ظاهریی  جهاد اصغر داریم، همین مباربه

  کسی که  ف با کفر   فساد، با ظلم   تباهی؛مصا ؛دهدها در میدان مصاف قرار میمعرض خطر تیر   تیغ

 ن   شهید شدن در جهلااد اصلاغر، بلاه تعبیلاری    شود. کشته شددر این مباربه کشته شود، شهید اطمق می

سلات. یلا  جهلااد اکبلار     تبه ا. پس، این ی  مرستی  ر د به عالم بربخ است که ملکوت این عالم امقدّمه

تلاان هسلات؛ یلا     رجهاد اکبر جهاد با نفس است که احادیث بیادی هم در این رابطلاه داریلام. خاط   داریم؛

بلاه اسلاتقبال    بلاا اصلاحا    پیغمبر اکرم   گشتندجبهه برمیگر ه اب ربمندگان اسمم، پیر بمندانه اب 

آنهلاا را تجمیلاد کردنلاد       حضلارت دیدار کردند،   قتی اینها  ارد شهر شدند   با پیغمبر .آنان رفتند

هقَضَو اِِِمَرْحَباًِب قَوْمِ فرمودند:  هیاد ِالَِِْصْغَرَِوَِالَِْادَِالْج  ِالْج  ََ غر را بلاا موفقیّلات   صآفرین بر قومی که جهاد ا ؛كْبیَیرِ بقَ ی

ر کردند که دشلامن  آنها تصوّ ست.ر پیشار ی اینهاست   باقی مانده ات لی جهاد بزرگ پشت سر گذاشتند؛

بر ند. لذا با تعجّب  کند   باید به ی  جنگ بزرگترمی دارد به مدینه حمله ی دیگرتری اب ی  جبههبزرگ

تر هیسلات!  ملاا بایلاد بلاه جنلاگ هلاه کسلای بلار یم!         پرسیدند: مقصود شما اب جهاد بزرگ اب پیامبر

هحضرت فرمودند:  ِ  ج  ْْ ی، نلادگانی کلاه در مبلااربه بلاا دشلامن خلاارج      بسا ربمهه ی با نفس.مباربه 2اد ِالی یَّ

برابلار  د. فریب نفس را بخورند؛ دری با نفس شکست بخورند   اب پا دربیاینپیر بمند برگردند، امّا در مقابله

  ا  را شکسلات دادنلاد      لو اینکه مطیع دشلامن بیر نلای نشلادند   ؛  نفس شوندنفس تسلیم شوند   مطیع 

 هم کوبیدند.  در

 ؛اسلات هاد اکبلار  حضرت فرمودند جاب جهاد است. این جهاد با نفس را  یجهاد با نفس هم ی  مرتبه پس

نفلاس  ست که بین عقل   ا جهادیست. این، بیر نی   خارجی ا یمباربهآن اب بزرگتر  .استبزرگتر  جهاد

کسلای در ایلان جهلااد    اگلار  ست   عقل بلنلاد.  یعنی نفس پست ا؛ اء است   نفس ارضگیرد. عقل سمدرمی

یلّاداتی دارد، بلاه   مؤهم در ر ایات  ست  ات عرفانی ههایی که در ادبیّشرکت کند   موفّق شود، طبق بحث

برنلاد    را ملای  ست که طرفمردن   جان دادن اغیر اب فوت است. فوت شود. موت موت اختیاری نائل می
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ی دنیا خلاار    بلار نفسلاش مسلالّ        انسان اب جاذبه اینکه کنند؛ امّا موت قطع تعلّق اب دنیاست؛دفن می

ی عالم طبیعلات عبلاور کنلاد   علاالم بلاالاتر      تواند اب پوستهپیر ب شود. اگر کسی این مرتبه را طی کند، می

الله ۀئکشود که ممهشمی در ا  باب میا امّ ت؛که بنده است   بین ماسدرحالییعنی عالم ملکوت را ببیند. 

یعنلای   دیدیم؛هم اینجا را ی  بلندی   پستی پس بیند. حقایق عالم بالا را می  انبیاء   ا لیاء  بیند؛را می

 به ی  افق بلندتر هم بکشد.   تواند. این جهاد میعقل سماء است   نفس ارض

   اینجلاا عقلال   عقلال اسلات بلاا    بین قلبکه جهاد داریم هم ی  جهاد اعظم غر   جهاد اکبر بعد اب جهاد اص

کلاه   کلاار   تاجرپیشلاه  ، عقل کاسب  حسابگر اندیششود سماء. عقل عاقبتدل می   قلب   ،شود ارضمی

دارد یلاا نلاه، کلاه انجلاام     بیند این کار برای من فایلاده  می سنجد؛کاری کند، سود   بیان را میاگر بخواهد 

 پیلار ب شلاد؛  هلام  هایش بلار نفلاس   کار عقل این است. عقل حسابگر است   با همین حسابگری بدهم یا نه؛

هلام در آخلارت. بلارای     کندضرر میهم در دنیا  ؛کندضرر میاگر پیر  نفسش باشد،  دیدهون حسا  کرد 

    ین عقلال، در  ملا امّلاا ه  ا اب پلاا درآ رد   تسلالیم خلاودر کلارد؛    اینکه ضرر نکند با نفلاس جنگیلاد   نفلاس ر   

   ی کندکاسباین است که دارد، بدهد. عقل هنرر  هرههآ رد  آنجایی که باید های دیگری کم مییدانم

جایی هست کلاه   امّا ؛همین استعقل هنرر  ی،خرتگیر بیا رد، حالا هه دنیایی هه آ یزی برای شخصه

 کشد   این توانایی را ندارد.  باید هرهه را دارد بدهد. اینجا دیگر عقل نمی انسان

سمت کربم بیایند، عقلامء  قصد کردند به لذا شما در نهضت حسینی دیدید که  قتی حضرت اباعبدالله

 شلااگرد  ؛سلات   دانشمند بزرگلای ا دانید مفسّر که می عبّاسبنحضرت را نهی کردند؛ مثل عبداللهآمدند   

ی   کلّلا  اللهخلادمت اباعبلاد  آملاد  . اسلات  امّا در  ادی عقل گیلار کلارده   مانلاده    ؛است منینامیرالمؤ

 بلاا   شما هلاه کردنلاد  شما که دیدید کوفیان با پدر  را نخورید؛ های اینهانر ید  فریب نامهاستدلال کرد که 

عنلای در  ادی عقلال،   امّا من باید بر م. ی ؛گویدعبّاس درست می: ابنبرادر شما هه کردند  حضرت فرمودند

  عجیب است  نقل شلاده   ..گوید.با حسن نیّت هم آمده   می عبّاس درست است؛های ابنی استدلالهمه
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 گریست که هرا با اباعبداللههای میخواند   هایی اسراء را میسوره ی کربم یکی اب آیاتبعد اب  اقعه

 :گفت  !مهرا اسیر این عقل د راندیش شد !نرفتم

 نه سلاابم خویلاش رابعد اب این دیلاوا              ش رالالادیلال د رانلاقلاودم علالاآبم

کارانه نگاه کنلاد! بللاه، ا ّل راه   خواهد کاسبت پیدا کند. تا کی میبتواند اب عقل د راندیش نجاباید انسان 

 با همین ببان تجارت در قرآن کریمتابع نفس نشوی. خدا هم  کهعقل را فرمان ببر  کارانه نگاه کن؛کاسب

َِ ِِاَد لُّك مِِِْهَلِْبا مردم سخن گفته است.  یِِعَل ٍََ ِتی ْ ج  ِت جیا ِعَیبا   ْْ ی ؟ل یاَِيك مِْم  آیلاا شلاما را راهنملاایی کلانم بلاه        3:يم 

ر واِب بیَيْع ك مِ فاَسِْ تجارتی که اب عذا  نجاتتان دهد! مژده باد بر شما بلاه ایلان تجلاارتی کلاه      4: ب هِ ِِبايیَعْت مِِِْالَّب یِِتَبْش 

َِِْاشْتَرىِ ِِاللَِِنَِِّا ِ کردید. َِْالْم ؤْم  ِ ِِم  ْ سَه مِِِْي نفلاس    منین ملاؤ خدا مشتری است   اب  5:الْجَ َّی َِِِلَه یمِ ِنَِِّب یاَِِِوَِاَمْوالَه مِِِْانَیْ

بیاد صحبت کرده. علّتش هم با این ببان  قرآنست   این ببان تجارت ا خرد.الشان را در قبال بهشت میم

ن یصلاین هسلاتند کلاه بلاه آ    بزرگلاان   خصّ  کنند.این است که اغلب مردم به  ادی قلب   دل راه پیدا نمی

شوند   اهل تجارت شوند، خیللای   ارد را کنند. اغلب مردم اگر بتوانند همین  ادی عقل  ادی راه پیدا می

م بلاا ببلاان دل صلاحبت    امّا ی  جاهایی هقرآن با ببان عقل بیاد صحبت کرده؛ ست که اند. این اردههنر ک

 نلازد شلاما   ،ثر ت   تجلاارتی کلاه بلاه آن دلخوشلاید     عزیزانتان، ،تانفرماید، اگر خانوادهکه می کند. آنجامی

ََِِىِِ حَتِ فیَتیَرَبَّص واِ ،ا  هاب خدا   جهاد در راست تر امحبو  ْْت   ادی ؛ اسلات  تاینجا دیگر  ادی محبّ 6،ِمْر هِ ب یاَِِِاللِ ِِيیَ

ِوَِالَّیبِ کند. فرمود:   خدای متعال با اهل دل با این ببان صحبت می ست؛دل   قلب ا َْ  7: هِ ل ل  یآمَ  یواِاَشَی ُِّح ب یاِي

 ت را به خدای متعال دارند. شدیدترین محبّ رسد؛می ی حبّها   قلّ بهتشان که اهل ایمانند، محبّ آنان
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ست که با ببلاان عقلال صلاحبت    ا کمتر اب مواردیبسیار امّا  ؛خدا ند با ببان دل هم صحبت کرده هرحالهب

عقلال   نفلاس، بلار نفلاس پیلار ب شلاوند   عقلال بلار         بین ی در مباربهت مردم اگر بتوانند هون اکثریّ ؛کرده

جهلااد اعظلام  جلاود دارد.     نیسلات؛  انتهلاای راه ا جهلااد اکبلار   اند. امّ جودشان حاکم شود، خیلی موفّق بوده

نلاد. جهلااد بلاین دل   عقلال حسلاابگر       هاد اعظم را تفسیر عملی کرددر نهضتشان ج الحسینللهاباعبدا

آمد    هد حنفیّمحمّ ا آمدند استدلال عقلی کردند؛ برادر ناتنی امام حسینهگفتم، خیلیطورکه همان

در افلاق خلاودر،    هد حنفیّلا محمّ کنی. نه،، تو اشتباه میهقدر التماس کرد که برادر نر   حضرت نفرمودند

حلارفش درسلات    عبدالله جعفر همسر حضرت بینب .حرفش درست بود اسعبّحرفش درست بود. ابن

ا حضلارت  امّلا  به پیر بی نخواهد بود؛ مقر نکرد که نر ید  این مباربه   خواهش هم آمد   التماس ا   .بود

عقل   دل، ارض عقلش مغللاو  سلاماء قللابش    بین مصاف این هرا که حضرت، در  من باید بر م فرمودند: 

بلار د.   للهاهل عشق است باید با اباعبدا کند   هرکس، دیگر عشق کار میشده است. لذا در این میدان

سلامت کلاربم حرکلات کننلاد،     ه بلاه ه که حضرت خواستند اب مکّحجّدیدید ر ب آخر یعنی ر ب هشتم ذیلذا 

 ،شلاوند رسند   در کربم شهید میدانستند که به کوفه نمیا حضرت میامّ کوفه بود،سمت بهصورت ظاهر 

نِییانَِبییا ِ فرمودنلالاد:  ْْ فِ مَیی ِلًِ  َ ً  ییاًِعَلیی سَییه ،ِفیَلْيیَرْحَییلِْمَعَ ییا،ِفیَیي ییاِم هْجَتیَیه ،ِم وَ ْْ ییلمِم صْییب  اًِاِ ل قییاء ِالل ِنیَ اَح  ِ  8؛شییاءَاللِ نِْاِ نَ 

نِیانَِبیا ِ  ش را در راه ما بدهلاد، هرکس آماده است که خون قلب ْْ في یاِم هْجَتیَهِ مَی آملااده    نفلاس خلاودر را     لًِ

یی نیست که ملاا  اینجا دیگر  ادی بیاید. با ما :فیَلْيیَرْحَیلِْمَعَ یا ،برای شهادت   کشته شدن برای لقاءالله،کرده 

  :گفت .های حکومتی دستمان بیایدمقامات   پست ؛غنیمت بگیریم بر یم پیر ب شویم؛

 دای مالای گلاسر شاهلاره نابرد به اف  دهلاوس کشور آملاکه با هبرگردد آن

ر یلام  بیا ریم. ما میر یم کاسبی کنیم   به دست فرمودند: هرکس اهل اب دست دادن است، بیاید. ما نمی

ه تلاا  تقدیم   اهداء کنیم. بارها هم در طول این سفر اب مکّلا  ؛کنیم تا هرهه داریم در راه خدای متعال ایثار
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در آن منزلی که دیدید . ندغربال کرد ند؛کردرا سرند  ان، یاران خودششب عاشورای   حتّ رسیدن به کربم

آمدند برخورد کردند   آنها خبر شهادت مسلم را بلاه حضلارت   یای که اب کوفه معدّهبا ند   ه بودتوقّف کرد

     بدانیلاد در سلافر ملاا       فرمودند این خبلار بلاه ملان رسلاید.     ندرا جمع کرد انیارانش بمفاصله حضرتدادند، 

 مقام نیست. هلارکس بلارای اینهلاا آملاده،    غنیمت   پست   ؛ نیست حکومت ؛نیست پیر بی ،کوفه ویسبه

ای برگشلاتند  حضلارت     علادّه  وقعیّت اجتماعی پیدا کند، برگلاردد. م آمده غنیمت جنگی به دست بیا رد،

یی نیست که همه بتوانند در  ادی عشق  ادیهون د. نبمان انترین یارانشبارها این کار را کردند تا خالص

ند: بر ید  اینها فق  با ملان  فرمود دیدید که حضرت هه کردند !  بر ند   قدم بگذارند. شب عاشورا آن راه

ی سلاوی کلاربم را جلاادّه   دانید که سپاهیان عمرسلاعد، راه بلاه  ارند. میاب شما کاری ند ی با هیچ کار دارند؛

 ا شود   بر د، راه برایش بلااب بلاود؛  جد خواست اب امام حسینیعنی اگر کسی می طرفه کرده بودند؛ی 

ی راه بسته بود. حضرت فرمودند: بر ید  حتّ ملحق شود، خواست به لشکر امام حسینمیکسی  اگرامّا 

  لیّت شرعی داشته باشید   نه خجالت اجتملااعی. ا ّلاا ؤاگر رفتید، نه مس که ندبرایشان توجیه درست کرد

را ببینلاد    ؛ امّا اگر کسی فردا مظلومیّلات ملا  یداهگناهی نکرد شرعاا اگر امشب رفتیدمن بیعتم را برداشتم. 

 ؛ملان بیعلاتم را برداشلاتم    نلادارد؛  مشلاکلی د، هلایچ  یلا امشب بر   لیست. جهنّم برایش حتمی اد، کن یمرها

خلاوبی  ملاردم توضلایب بدهیلاد کلاه کلاار       هبنابراین هیچ نگرانی شرعی نداشته باشید. بعد هم برای اینکه بلا 

 ی املاام نوادهرا بگیریلاد   بگوییلاد ملاا خلاا    هلاای ملا    بچّه   بنی  اب شما دست یکی اب خانواده ، هرکردید

   د نکنهه میبرای غربال اصحا   شب عاشورا یم. ببینید امام حسینرا نجات داد حسین

امتحلاان بدهلاد. بلاه صلارف       ابلاتمء  باشد. بارها   بارها باید  شمرد میدان ییی نیست که هرکس،  ادیاین

بَِپذیرم. فرمود: ادّعا را نمی شود. خداحرف بدن   ادّعا کردن، کسی اهل  ادی دل   قلب نمی ِِال  یا ِ ِِاَِحَس 

ركَ واِاَنِِِْاَنِْ تیَ  ونَِيیَق ول واِآمَ ِ ِِيی تیْ ْْ ، اب کنند به صرف اینکلاه گفتنلاد ایملاان آ ردیلام    آیا مردم گمان می 9؟اِوَِه مِْلِيی 

ای ر به نمابی بخلاوانیم،  همین ظواهر است؛ مالهون ایمان غیر اسمم است. اسمم  شود!آنها پذیرفته می

                                            

 .1 یآیه عنکبوت، یسوره .9
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ِِف یَِقی ل یوب ه مِ ِِكَتیَبَِ :فرملاود دل اسلات.   مال ؛استقلب  مالامّا ایمان  مسلمانی داشته باشیم؛ی یم، قیافهبگیر

لذا آن مدعیّان در غین ایملاان   است؛ایمان مال قلب  ؛ثبت کرده اههای ایندر قلبرا ایمان خدا   10:يمیانَِالِْ 

ِ: فرمود ،ی حجرات به آنها اشاره کردسورهکه در  ِالَْعْیرا   ِْْتی ؤْم   یواِوَِلِ ِِلیَمِِِْاِق یلِْآمَ  یقالیَت  یاِِك ی ق ول یواِاَسْیلَمْ اِوَِلَم 

ِال يمان ِف َ گفتند ما ایمان آ ردیم  به آنها بگو شلاما ایملاان نیا ردیلاد. هرگلاز      هانشینبادیه 11:قی ل وب ك مِِِْيَْ خ ل 

ظاهر است. فرملاود: آیلاا ملاردم     مالقلب است   اسمم  ماللذا ایمان  های شما نشده است.ایمان  ارد قلب

اب عقلال هلام    یعنلای  ،کنند به صرف اینکه بگویند ما ایمان آ ردیم، یعنی  ارد  ادی قللاب شلادیم  گمان می

َِْوَِلَقَیْ ِفیَتیَ َّیاِالَّیبِ  گونلاه نیسلات    جه ایلان هیچکنیم  بهما اب آنها قبول میعبور کردیم، به صرف این ادّعا  ِِِْْي ی ِِم 

راستی اهلال  یم تا کسانی که بهغربالشان کرد ؛مح  بدیم ؛ها را هم امتحان کردیمان آنما پیشینی 12 :قیَبْل ه مِْ

در بارهلاا  هم بارهلاا اینهلاا را غربلاال کلارد        گو متمایز شوند. امام حسینقلب   دلند، اب مدّعیان گزافه

 اب سپاه جدا شوند.  ار اهل دل نیستند، عیهایی قرار داد تا کسانی که تمامموقعیّت

ه اگلار  البتّ، د  تن یار اباعبداللهدانید این هفتاد مانده بود. میکسی ن برای امام حسین شب عاشورالذا 

-صد ههل نفر هم نقل کلارده  تا مثما اند،ین تعداد را متفا ت نقل کردهر ات اهون ند، اهد  تن بودهفتاد 

جلادا  سعد عمر لشکراب  ر ب عاشورا پنج نفر اب شهدای کربم، اند،  لی اگر همین هفتاد تن هم باشند، سی

مانلاد. یعنلای    هفت نفر میرا اب هفتاد د  کم کنید، سی پنج ند. سیملحق شد شدند   به امام حسین

 سلات، د  نفر کلاه مشلاهور ا  ر ایت هفتاد  اگر آن یار دارد هفت نفر  فق  سی امام حسین شب عاشورا

  هرکلاه ادعّلاا کلارد، ادعّلاای ا  را      یدان نیسلات در  ادی دل هرکسی مرد مخیلی کم ماندند.  باشد، صحیب

 خورد.  پذیرند. خدا فریب ادّعاها را نمینمی

                                            

 .11 یآیه مجادله، یسوره .11

 .11 یآیه حجرات، یسوره .11

 .1 یآیه عنکبوت، یسوره .11
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ی َ ِ لالبمغه فرمودنلاد:  در نهج طورکه امیرالمؤمنینهمان ْْ ِِِْْاللِ ِِِي   13:اعَت یهِ ِب  ل ِا ِِِات هِ مَرْضیِِالِ ت  یِلوَِِِجَ َّت یهِ ِِعَی

 شود رسلاید. طریق اطاعت الهی نمیبه رضایت الهی جز اب  خورد خدا درمورد بهشتش خدعه   فریب نمی

  پیلار ب   بلار عقلال   ،سلات کلاه قللاب   دل   ا ی جهاد اعظم است. جاییعرصهدر اقع ، ست که  ادی کربماین ا

 ادی  ؛اسلات .  ادی دل شلاود پیلار ب ملای   اندیش بلاودن بودن   حسابگر   سودپیشه بر تاجر. عشق شودمی

پلاذیر  اه عشق   محبّت   دلدادگی، امکان، جز اب رهم های کمال انسانی  راه یافتن به آن قلّه محبّت است؛

ی ؛ هملاه عشق به ا لیای خدابه خدا   محبت  ؛استعشق   ی محبّت ی کمالات انسانی، میوهنیست. همه

کلاار  افظهترسد! هه کسی محن هه کسی میی عشق است. هواگر شهامت است، میوه کمالات بماستثناء 

بزنلاد،   ترسد اگر حرف حقّدل به دنیا بسته است. حالا این دنیا، یا پست   مقام است، میاست! کسی که 

را بزنلاد، املاوالش    ترسد اگر فردا حلارف حلاقّ  ، مییا پول   ثر تش است ؛اب مقامش پایین بکشندا  را فردا 

بنلاد  یلاا در  بزنلاد، مجلااباتش کننلاد؛    ترسد اگر فردا حلارف حلاقّ  است، می یا راحت   آسایش مصادره کنند؛

کلاار    محافظلاه  آدمللاذا   ا  را بکشند   اعلادامش کننلاد؛   ،بزند ترسد اگر حرف حقّمحبّت جانش است، می

در    هدشلا ی محبّت دنیا، رهلاا  ت، اب جاذبهی عشق الهی قرار گرفجاذبه ردا کسی که امّشود. می ییترسو

کلاار   ترسلاو   دیگلار محافظلاه   بنلاابراین  نیسلات؛ لیای خدا ا عشق خدا   هیز جز خدای متعال   هیچدل ا  

   ...ی کمالاتی عشق   محبّت است. همهنیست. پس شهامت میوه

 که تمام کمالات انسانی  اخمق ست دربحث مفصّلی ا رهون خود این مقوله شوم؛خواهم  ارد نمی

ِی محبّت دنیاست. میوههم رذایل نفسانی  یهمهکه طوربّت خدا   ا لیای خداست. همانی محمیوه ح بُّ

نْي ِخَ  يئَ ِ ال ُّ كِ ل  أََْ   ِ  هاست.دیها   بی بشتیهمهی خطیئات، ی همهس   سرهشمهمحبّت دنیا رأ14ِ؛ا

به  با پاکبابی ،حسابگری   سوداندیشی عقل   دل، در مصاف در مصاف بینکه این است که کسی 

                                            

 .111 ص ،8 ج ،البلاغهنهجشرح الحدید،ابیابن و 89 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، و119 یخطبه البلاغه،نهج سیّدرضی، .11

و صدوق،  511و  115العقول، ص  حرّانی، تحف شعبه ابنو  111، ص 8و ج  119، ص 1و ج  111و 111، ص 1کلینی، کافی، ج  .14

 .15، ص 1و خصال، ج  511امالی، ص 
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پیر بی در جهاد   صدد راه یافتن به  ادی قلب دراندیشد، درصدد پیر بی دلش است، میپیر بی عقل ن

ملحق شود. لذا جابر هم  تواند به سپاه اباعبداللهی بین دل   عقل است، ا  میمباربه یعنیاعظم 

ِْْشنیدم که فرمودند:  همین را گفت؛ گفت: من اب حبیبم پیغمبر خدا ِمَعَه مِِِْحَبَِّاَِِِمَ رَ ِح ش   15.ِقیَوْماً

امّا محبّان  اقعی بسیار  . مدّعیان محبّت فرا انند؛داردحقیقت محبّت خیلی فاصله با ادّعای محبّت  البتّه

ها   شاخصهاب  محبّت، پانزده تاحث اند، آنجا در بهخواند، بعضی اب عزیزان طهور شرا در کتا  اندکند. 

عیان هون بعضی اب مدّام؛ هکند، ذکر کردجدا میعی گزاف محبّت، هایی که محبّ  اقعی را اب مدّمح 

اهل محبّت هستند.  راستیبهکنند که گویند  خیال میدانند که دارند در غ میگزاف محبّت نمی

تا به ضعف  دهدکند، در  ادی ابتمء قرار مینها را مطلّع هم خبر ندارند. خدا برای اینکه آخودشان 

خودشان پی ببرند   بفهمند که نه بابا  تا ههارتا شعر عرفانی خواندی   ههارتا بحث محبّتی شنیدی، 

کند که کم داری   بر  ر ی خودت کار کن. هنوب خیلی راه مانده تا می شاهل محبّت نشدی. خدا حالی

َِِِْح بُّكَِبیند. جز محبو  را نمی اندیشد. اصماجز به محبو  نمی م. محبّمن اهل محبّتبتوانی بگویی  ِءَِِالشَّ

[َِْ مُِِِّيی عْم َِء [ِل لشَّ بینی؛ جز اب نمی غیر محبو  را کند.ر میمحبّت تو به ی  هیز، تو را کور   ک 16؛ وَِي ص 

بشوم که خود آن جلسات   ارد آثار محبّتخواهم نمی شنوی. محبّت این است هیزی نمیمحبو  هیچ

ِفرق است بین مدعی محبّت   محبّ  اقعی.  امّامتعدّدی بحث دارد؛ 

هیلاز احسلااس   هیلاز، هلایچ  هستند؛ للاذا هلایچ   محبّان  اقعی اباعبدالله ر ب عاشورا اصحا  اباعبدالله

ِِ اَِليَج  ونَِ :فرمودند کنند. امام صادقنمی کلاه بلاه    را هلاایی درد تیلار   تیلاغ   اصما اینها 17؛ يی ِ الْ َِِلَمَِمَی

  غرق  کردند. هنان غرق عشق حسینینمی احساس یدرد هیچکردند. احساس نمیشد، بدنشان  ارد می

                                            

 .111 ص غررالحکم، آمدی،تمیمی و 118 ص ،11 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 111 ص ،85 ج بحارالانوار، مجلسی، .15

 .111 ص ،1 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 181 ص ،18 ج وافی، کاشانی،فیض و 185 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، .18

ِأَبَ: 81، ص 15نوار، ج بحارالامجلسی،  و 818، ص 1الجرائح، ج  و خرائج. راوندی، 11 ْْ ِالباق رِ عَ َْر  ِْ ِقالَِِجَعْ ِالْ  سَيْ ِقالَ :ِ
َصَْ اب ه ِقیَبْلَِاَنِْيی قْتَلَ:ِاِ  ََسل  ِاِ ِولَِاللِ نَِّ ََّ ِقالَِلَ:ِياِبی َ  ِِلَىِالْع راقِ اِ نَّکَِسَت ساق  ْْ ِصْ اب کَِلِيَج  اَِ...ِوَِي سْتَشْهَ  ِمَعَکَِجَماعَهمِم   ِ ونَِالََمَِمَ

  الَْ   ي  ...



 

 10 

نگوییلاد آخلار    ؛یسلات   ایلان هیلاز عجیبلای ن    کردندهیزی احساس نمی که اصما بودند جمال اباعبدالله

 ی یوسفقرآن در سوره شود نکند! می بر د   دردی احساس آدمهطور ممکن است خنجر به پهلوی 

بلیخا را مسخره کردند که همسر عزیلاز مصلار را نگلااه کلان       ،شان داد.  قتی بنان درباریار را نی  نمونه

ت   ممملات نیسلات، آن   ایلان ملاذمّ   عاشق ی  غمم شده است  بلیخا برای اینکه نشان دهد کلاه مسلاتحقّ  

 میوه   کاردبعد هم برایشان  کرد؛دعوت را  ،هاگرمممت همان ،مجلس مهمانی را ترتیب داد   بنان درباری

هم صلاورت   را صدا بد. یوسف ها مشغول شدند. بلیخا یوسفاینها هم به پوست کندن میوه ؛آ رد

دم اب این در تالار  ارد شو    قت صدایت بکرد. به ا  گفته بود که هرظاهر خدمتکار بود   باید اطاعت می

 اصما شدند. گفتند این ا اری محو جمال ی بنان درب ارد شد همه یوسف قتی اب در مقابل خار  شو. 

خلاود را   هلاای دسلات ها جای میوهبهی  مل  کریم است    هنان غرق جمال ا  شدند که  ینبشر نیست  ا

خلاود را   هلاای دسلات بد ن اینکه هیچ دردی احساس کننلاد  ت اب ترنج نشناختند. دس به قول شاعربریدند. 

 آنگلااه ت  برگشتند، دیدند ای داد بیلاداد هلاه خبلار اسلا     شانبیر ن رفت   به خود .  قتی یوسفبریدند

یوسف که همیشه  منی یوسف را دیدید این اتّفاق افتاد؛ کنید، ی  نظررا مممت میمشما که بلیخا گفت: 

 .  کندهنین میمحبّت  قتی ایجاد شود،  این مال محبّت است. باشم! باید هگونه  است مدر کنار

درد تیلار     ر ب عاشورا   لذا عجیب نیست که اصحا  اباعبدالله!کجا یوسف کربم ،یوسف مصر کجاامّا 

  کسی اگلار   عرض کردم، محبّت عمئمی دارد احساس نکنند. فرمودند، که امام صادقطورآنها را تیغ

هلاا  سلانجی آید   دیگر مصلالحت ی خودر فائق میهاطلبیها   نفع اقعی شد، بر سوداندیشیاهل محبّت 

 الحسین،  جود مقدّس اباعبداللهی این عشقا اب  ادی ایثار   پاکبابی جدا کند   اسطورهتواند ا  رنمی

 الحسلاین ر اباعبداللهکرد که سر مطهّای دیده بود، نقل مییا یا مکاشفه جلوهاست. اهل دلی در عالم رؤ

یور بیرر نوشته بود: ، با خ ّ نیدمبالای نیزه درا   الحسلاین اباعبلادالله این یعنی هه! یعنلای   !!!قمِشْیباِعِ ه 

  للاذا در راه    تمامیّلات عشلاق   ؛تمامیّت عشلاق اسلات   حسینامام تبلور عشق است.اصما  عاشق نیست؛

آیلاد. هلاون   به فکر این باشد که حالا هی گیرم ملای اب آن طرف هه داشت، داد. بد ن اینکه عشق الهی هر
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 معصلاومین  در ر ایلاات آید، دیگر امام نبود. امام، قلب عالم است. می ماگر به فکر این بود که هی گیر

ملاان  ی  جلاود ملاا بلاه دل   امام ماست. هملاه  در  جود ما هم قلب .قلب عالم است قلب است؛ ،هست که امام

 انهم بلاه دلتلا   انکنید. فکرتآن موضوع فکر می بهراجعکند. شما هرهه را د ست داشته باشید، اقتداء می

 کند جود ما به قلب ما اقتداء میی . همهدنیبحرف میبه آن د؛ راجعر یدنبال آن هیز می کند.اقتداء می

هون مقتداست. املاام اگلار حقیقلات قللاب      هستی است؛قلب    امام قلب عالم  جود است. امام حسین

  کسلای بلاه    عشلاق   دللادادگی اسلات؛   مال  ؛استمال قلب  ؛است امامت مال دل .امام نیست اصمانباشد، 

 عقل عبور کرده باشد.رسد که اب  ادی می لب ادی ق

 ولادیوانلاه شلا  دیوانه شو  قالارت رها کن عاشلافک

 هم خانه را  یرانه کن هم خویش را دیوانه کن

    نلادر دل آتلاش درآ پلار انه شلاو پلار انه شلالاو  

  آنگه بیا با عاشقان همخانه شو همخانه شلالاو 
 

عربلای   بلاه  اباعبدالله به ببان حالِداد. این د  بیت را  ر ب عاشوراهرهه داشت  الحسینلذا اباعبدالله

 اند:  سر ده

ِالِْییركَِْییتَِ یت  ًِ ییلییَْ ِالِْیییمِْییییتَِیییییوَِايَِِِْایییییواكییيِهَیییر اًِفِ یییییقَِ اَكِيِْییالَِل یكَِیییییيی عِییت  ِاییییاَ

ِا َِْیییییی ِ یيِالییيِفِ یی ییَِیعتییَِّ ییقَِِوِْییوَلیَ یییییاِحَِییمییلَِِِاییییبیب   ْ ِال یِىِ ییؤاد ِا لییییَّْ 18ِاییییواكییس 

 ،نشاندمبه داغ یتیمی هم ی خودم را   خانواده ، ترک کردمخدایا ،ی خمیق را یکسره در راه عشق توهمه

اربا کنی، قطعلاه قطعلاه کنلای،     را ارباااگر در راه محبّت خودت، م .خدایا دیدار تو نائل شوم به امید اینکه به

 کشد. گفت: نمی سوی تو پرجز به هرگز دل من، خدایا قلم قلم کنی

 دلاد اب بنلاد بنلالنلارا بگسلار ملاگ  وندلالم پیلات نگسلاب تو ای د سا
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اب بلایش   امام حسین تقدیم کرد! را دیدید هگونه  اکبرلذا هرهه داشت، داد. جوان رشیدر علیّ

، اکبلار علیّ قتی امّا دیدید  ی  جودر بود؛  در جاذبه بود اکبری علیّشیفته شهدای کربمی همه

گیرنلاد،  آمدنلاد اذن ب ه کلاه ملای  بقیّلا حضلارت هلاه کلارد!     ر آمد اذن میدان بگیرد، این پسر دلبند   رشید

بمفاصله فرمودند: آمد اذن میدان بگیرد،  اکبرعلیّامّا به محض اینکه  کرد؛حضرت کمی معطّلشان می

ش قاسلام   عبلادالله را داد. بلارادر رشلاید       یهلاا بادهاصغرر را داد؛ برادرعلیّ اکبرر را داد؛علیّ بر  عزیزم 

 را داد. هرهه داشت، داد.   هاشمبنیدلا رر، قمر 

 انسلاان الله است. ممکلان اسلات   تامام غیر ،کردم، عرض کردمی د ستان صحبت میدیشب در مجلسی برا

را،  بنلاانش هه کلاار کلارد  خلاواهرانش را،     دیدید امام حسین  امّا ناموسش هطور! ش را هم بدهد؛جان

هلاای  ی خونخوار   این حیواناهافتد. این گرگمی یهه اتّفاق دانست بعد اب ظهر عاشورامی ..را. دخترانش

کلاه   ختلاران ا    د انبنبا  کنندتا میدان کوفه، هه می     اب عصر عاشورای ا با خانواده کنندنده هه میدر

 انسلاان اگر قلارار باشلاد نسلابت بلاه نلااموس       ببینید ؛شما به خودتان فکر کنید اند  ان کشیدهشمعجر اب سر

    هلاا را  صلاحنه  ی ایلان هملاه  ، جان دادن برایش خیلی گلاواراتر اسلات. املاام حسلاین    فاقی بیفتدهنین اتّ

د که در این سفر طولانی اب کوفه تلاا  بینمینند  گردامی ردهااینها را در بابار کوفه بین نام بیندمی د؛بینمی

کشند هه می بردارند ببرند بچّه را  این بن  قرار است  خور فاسد خونخواری  عدّه مرد نامحرم عرقشام، 

 خواهد که دختر املاام حسلاین  بیند که در مجلس یزید پلید، آن شامی حرامزاده، اب یزید میمی  اینها 

گلاویم  اینکلاه ملای   لله است. خیللای سلانگین اسلات برایشلاان      اتغیر امام حسین را به کنیزی  ا  بدهد 

خیلی باید پاکبابی داشته باشد تلاا بتوانلاد   انسان ابتمء دارد.  ،  ادی عشقاست عشق حضرت اباعبدالله

 هرهه داشت، داد.    امام حسین عی عشق باشدمدّ

علاای  راسلاتی ادّ توانلاد بلاه  است؛   کسلای ملای   دلدادگی   پاکبابی ادی  ؛است  ادی عشق لذا  ادی عاشورا

للاذا   ی محبّت دنیا خار  شده باشد؛اذبهرا کند که اهل این میدان باشد. اب ج الحسینمحبّت اباعبدالله

ند. شادمان باشد که محبلاو  دارد اینهلاا   با تلخی اب خودر بکَاینکه نه  بتواند به گوارایی   شیرینی بدهد؛
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هلاایم را دادم؛ بن    بچّلاه ملان   خلادایا منّلات نگلاذارد کلاه     ت به سر بگیرد.منّ؛ کندپذیرد. افتخار را اب ا  می

به سلار  منّت بپذیرد. خدایا من منّت  فربندانم را دادم؛ خدایا جانم را دادم؛ آبر یم را دادم. نه  منّت نگذارد؛

آن تیر ، با لحسینااصغر در آغور اباعبداللهلذا دیدید  قتی علیّ را پذیرفتی های مگیرم که تو بچّهمی

     اصلاغر  گللاوی عللایّ   دسلات بیلار خلاون   شود، املاام حسلاین  ر جدا میی حرمله، سر اب پیکرسه شعبه

در ر ایلاات داریلام ممئکلاه اینهلاا را      گلاردد. پاشد   ی  قطره اب آن به بمین برنمیآسمان می گیرد   بهمی

ََلَِب یَِاَِهَیوَِّفرمودنلاد:   گرفتند   به آسمان بردند. بعد امام هه فرمودنلاد!  ِمیاِنیَی ََّ ِْ نَِعَلیَ بلارای ملان    19اللِ ِِنَّیه ِب عَیيْ

برابلار  ند؛ هلارا کلاه در  رسلاان ملای طور بلاه شلاهادت   را اینی مماههی معصوم ششبچّهخیلی سب  است که 

ََّ دیدگان محبوبم است.  ایلان فقلا  اب  ادی عشلاق     اینکه هون باشد برای انسان   با گوارایی دهد، هَوَّنَِعَلیَ

 آید   نه غیر آن. برمی

را تنهلاا   ماندند. بقیّه همه رفتنلاد   حسلاین   عیار بودند، ر ب عاشوراکه اهل عشق تمام لذا فق  کسانی

ِوَِبیَیاَِمن فرمودند:  . لذاست که اباعبداللهگذاشتند َِ وِْاَِِر  نه  )نیکوتر   با فاتر( اب اصحا  خودم ندیدم  20فی

بلارای ملاا    ایلان  های بزرگی بودند  در گذشته   نه در آینده دیگر مثل یاران من نخواهند آمد. اینها انسان

  در آن پلاای   یلای اسلات کلاه فقلا  معصلاومین     فکر نکن این  ادی عشق  ادیگوید میپیام دارد. یعنی 

حقیقی شوی. دلیلش هم ایلان  توانی  ارد  ادی عشق تو هم می اقتدا کن؛ تو هم به معصوم گذارند. نه؛می

کلاه     آنگلااه   ارد این  ادی شلاوند  امّا توانستند با اقتدای به اباعبدالله معصوم نبودند؛اصحا   که است

تواند می عاشق خدا شد،که کنند. یعنی کسی پیدا می راهگونه شدند، اب مقام عاشقی به مقام معشوقی این

  این مقلاام، مقلاام معشلاوقی اسلات کلاه مقلاام        دا عاشق ا  شودکه خبه جایی برسد  ی بالاتری ر د؛به پلّه

بُّیونَِِِك ْ ت مِِِِْا نِْبلندتر است. لذا قرآن کریم هم فرمود:  محبّلات خلادا را    ،عاشق خدا هستید راستیبهاگر  ،اللَِِِت   

                                            

 .189 ص ،11 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 18 ص ،15 ج بحارالانوار، مجلسی، و 111 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .19

عْ ِ ِاَم ا :191 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، و 118 ص الوری،اعلام طبرسی، و 91 ص ،1 ج ارشاد، مفید، .11 عْلَمِ ِلِفَا نَ ِبیَ ِاَصْ اباًِِاَ

 َِ وْف ِِْْراًِخَيِِْلِوَِِاَ يْتِ ِاَهْلَِِلِوَِِاَصْ اب َِم  رَِِّبیَ بیَ ِِْْاَوْصَلَِِلِوَِِاَ يْت َِاَهْلِ ِم  مِ ِبیَ اَك   خَيْراً.ِعَ  َِاللِ ِفَجَ
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خدا هستم. دنبلاال ملان راه   ار عیالله عاشق تمامکنید. منِ رسولتبعیّت اب من  ؛21ي ْ ب یبْك م ِاللِ ِِفیَاتَّب ع ونَ دارید، 

 ،نی محبلاو  حبیب یع هستم   اللهحبیبالله منِ رسول اگر مثل من رفتار کنید،   مثل من باشید. بیفتید

خدا  راستیبهالله معشوق خدایم. اگر شما هم سولر شما اگر عاشق خدایید، منِ م،یعنی من معشوق خدای

 ي ْ ب یبْك م ِاللِ شلاود!  هه میآن موقع  !فاَتَّب ع ونَ را د ست دارید   عاشق خدایید، مثل من عاشقانه رفتار کنید، 

-شهدا سمم مید   به این نایستمی فداهار احنااعظم خدا امام عصرلذاست که  لیّ شود خدا عاشق شما می ؛

 د.نآ رببان می سه است، خطا  به اینها برمقدّی یم که در بیارت ناحیه  آن تعابیر عظ ندده

 

مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ

 

                                            

 .11 یآیه عمران،آل یسوره .11


